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   افقي:  
 1- موی سفید و سیاه- فیلمی به کارگردانی 
»مریــم بحرالعلومــی« )آمــاده اکــران( با 

اخٓرین نقش افٓرینی جاودانه  علی انصاریان فقید
2- قهوه ای مات- چیرگی- حیف

3- حرف عصایی- آنکه مجلس میهمانی را زینت بدهد- 
روحانی زردشتی

4- بخشی از وظایف پرستاران را انجام می دهد- آسیب- 
برنامه  رایت دی وی دی- دویدن

5- پیش درآمد آشغال- شهر مجسمه  ها- ماما
6- گیاه پارچه ای!- سبز تیره- مانند

7- به طور ناگهانی- به زور وادار کردن- نوعی لیمو
8- ارسباران امروزی- قمارباز خاکسترنشین- پدر فرنگی
9- برخی در خواب می کشند- زرنگ و باهوش- همه دارند

10- پدر عرب- کاغذ فروش- سنگینی، هیبت
11- آن کــه راهــی تازه بــرای اجــرای امری می یابــد- دارای 

مزیت- مضمون
12- حــرف پوســت کنده- اســباب و اثاثیه خانــه- دختر- 

مخفیانه خودمانی
13- عصای سالمندان- هواپیمایی افغانستان- همدم

14- خیابان وسیع- دیلم- همگام و همراه
15- سینمای امریکا- ملک خاص و استثنایی

 عمود ي:   
1- کمد یا چوب رختی که جامه بدان آویزند- زباله

2- زیبایی- گریزان- متاع
3- جایــزه معروف موســیقی- از قدیمی تریــن جواهرات 

جهان- دوش
4- ساز شکوه گر- بیماری گیاهان!- حرف نشانه مفعول- موافق

5- دایره ای در بانک ها- تیم اسپانیایی- چهره
6- درون جمجمه- برچیده شده و نابود- خودروی ایرانی

7- ضرب شمشیر- شهر استان هرمزگان- جوانمرد
8- ترس- سردسیر- پول خون

9- غلبه و چیرگی- گرمسیر- پایتخت سامانیان
10- آفریده شدگان- نمود کردن- چاشنی غذا

11- شمردن- بهار- پیروی
12- قواعد جبری یا شــیمی- مطابــق روز- پول خارجی- 

جنبانیدن
13- منظره- حامی- کار سرسری

14- تمایل داشتن- مونس- سعی و فعالیت
15- آموختن، تعلیم- گیاهی شبیه زردچوبه

  
   افقي:  

 1- مبتکر زبان اسپرانتو- گونه ای پارچه 
نخی سبک

2- هواخواه و پیرو- منافق- خوراکی پر طرفدار
3- سخنان بیمار- فرایند خالص سازی یا جداسازی مواد 

خام طبیعی- کهولت
4- کاشــف قانــون جاذبه- افــزودن انگلیســی- پهلوان- 

ضمیر بیگانه
5- هریک از چهار خلط بدن- سر کوه- ام الشرائین

6- سکه عهد هخامنشی- آنچه  تقدیر شده- همراه رفت!
7- روشنی بخش شب- شهری در »ژاپن«- از رشته های ورزشی

8- گیسو- نام پسرانه- عبادتگاه راهب

9- گنجور عهد موسی)ع(- در مرتبه دوم قرار دارد- سقف 
دهان

10- تیز- شوره زار- مزاح
11- پیامدها- در نوروز بزرگ ترها به بچه ها می دهند- سخن مگو

12- رنج و محنت- متعفن- امر از زیستن- اینک
13- ستاره روشن- برچیده شدن- اندوهگین

14- دامن بلند- کلاهبردار- کتاب »مولیر«
15- فیلمی به کارگردانی »الکساندر پین«- طرز ساختمان 

چیزی

 عمود ي:   
1- سریال »ســعید نعمت الله«- فیلمی با حضور »الهام 

طهموری«
2- زینت دادن- رنج و عذاب- سوغات قمصر

3- جزیره ای در اروند رود- شهر استان ایلام- حیله

4-عود- کاخ داریوش بزرگ- نویسنده معاصر ایتالیایی- 
خوشگذران

5- کیک تابه ای- نکته ها- قلب قرآن
6- کتاب هندوان- دسته- ساز قدیمی هندوستان

7- فلز ســخت- بزرگ ترین روســتای حریم شــمال غرب 
تهران- شهر نیروگاه

8- بخشنده- بی باک- کیوان
9- همسر زن- خویشان- کشور باستانی

10- با »گفت« آید- رنگی برای چشم- مروارید چشم
11- موسیقی مبتذل- حمله- بخشی در صدا و سیما

12- نفیر و سرنا- عنصر گواتر- ظرف چرمین دوغ- فضایی 
در قسمت زیرین کشتی

13- اسم دخترانه فرنگی- ظلمت- فراموشکار
14- اندوخته- راه آب- غذایی آماده

15- مرکز »کامرون«- تجدد

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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چشمت ستاره شباهنگ
ساعتی بر سر مزار حسن زیرک هنرمند نابغه بوکانی

»آی کاکای کشاورز! شخمت دلخواه و بذرت 
رازیانــه و خرمنــت پربرکت/ بــرادرم، کاکای 
من! راهم کوهســتانی است، می روم بوکان/ 
همــان جــا که گلســتان ایــران اســت/ کاکای 
کشــاورز! شــخم را رهــا کــن، میهمــان از راه 
می رسد خســته/ بیا برویم سمت خانه، من 
که راه را بلد نیســتم/ تا همین جا هم مردم 

ایرانم راه را نشانم دادند.«
صبــح نخســتین روز زمســتان بــه هــوای 
مزار حســن زیــرک، خواننــده و ترانه ســرای 
نابغه کــرد، ارومیــه را ترک می کنــم و راهی 
بوکان در جنوب آذربایجان غربی می شــوم. 
به قــول کردها هنرمند نَمِر یــا نامیرا. خبری 
از چغنــدرکاران اطراف میانــدوآب و مهاباد 
نیســت اما ترانه آی کاکای کشــاورز او یکسره 
به ذهنم می آیــد. زیرک رنگ زندگی در این 
حوالی اســت. می شــود ترانه هایش را شنید 
و همین دور و بر دنبال آدرس شــان گشــت. 
مثل ترانه »نال شکینی« یا نعل شکنش که 
همین حــالا راهی آنجا هســتم؛ محله ای به 
نام کوه نعل شــکن که مزار زیرک است: »به 
نال شــکینه مــی روم، رو بــه روی میاندوآب، 
بــه نــال شــکینه مــی روم روبــه روی ســابلاغ 
)مهابــاد( رو بــه روی بــاغ خاتــون/ یــار مــن 

آهوی زیبا چشمی است که از من می رمد«
بوکان با نم نم باران در سرمای نخستین 
صبــح زمســتانی از خواب بیدار می شــود اما 
بوســتان کوچک نال شــکینی و مــزار زیرک، 
هیــچ ســاعتی خالــی از علاقه منــدان بــه او 
نیســت. ســید حاتمی و همســرش هم تازه 
از کرمانشــاه رســیده اند. می گویــد راســتش 
را بخواهیــد کار را بهانــه کــردم وگرنــه هدف 
اصلی ام از ســفر، مزار حسن زیرک بود: »40 
ســال بود که آرزو داشــتم بیایم نال شــکینی 
کــه بالاخره امــروز به آرزویم رســیدم. تا دنیا 
دنیاســت دیگــر هنرمندی مثل زیــرک پا به 
و  را می گویــد  این هــا  عرصــه نمی گــذارد.« 

می زند زیر آواز: »به نال شکینه می روم رو به 
روی باغ خاتون...«

کاک کمــال افروشــه نگهبــان بوســتان و 
مزار حســن زیرک می گویــد روزهای جمعه 
اینجا خیلی شــلوغ می شــود: »از روستاهای 
دوروبر بوکان گرفته تا کرمانشــاه و ســنندج و 
سقز و چهارمحال و بختیاری مسافر داریم.« 
می پرســم واقعــاً از چهارمحــال و بختیــاری 
هــم به نــال شــکینه می آینــد؟ می گوید بله 
بلــه از تبریــز، تهــران، همه جــا. همین چند 
وقــت پیش بود که چند نفــر از چهارمحال و 

بختیاری آمده بودند.
کاک حســن میرآوایــی خواننــده بوکانی 
هم صبح اول وقت با دوســتش به بوســتان 
آمده و گوشــه ای نشسته و به گفت وگوی من 
و کمــال گــوش می دهــد. می پرســم از اقوام 
حســن زیرک کسی را در بوکان می شناسید؟ 
می گوید: »برادرش حاجی حســین تازگی  ها 
به رحمــت خدا رفــت. دخترهایش مهتاب 
و مهناز هــم که تهران زندگی می کنند گاهی 
می آینــد اینجــا. رابعــه خانــم، همســر دوم 
مرحــوم زیرک هم که ســقز هســتند، خیلی 
می آینــد. رابعــه خانم باید حدود 75 ســاله 
باشد.« می پرسم کدام ترانه زیرک را دوست 
ترانه هایــش  همــه  والله  می گویــد  داری؟ 
دلنشــین اســت. می پرســم کــدام را بیشــتر 
زمزمــه می کنی؟ بــا آواز بلنــد و صدایی گیرا 
می خوانــد: »هــر کــه منع دلــداری کنــد، آی 
روســری کج! بال و پرش مثل درخت هرس 
کرده بریزد/ آی روسری خاقانی! دنیا از حال 

من و تو خبردار شد«
زیــرک، آذر 1300 در محله قلعه ســردار 
بــوکان بــه دنیا آمــد و خیلــی زود پــدرش را 
از دســت داد. مــادر، بــه دلیــل فقــر خانواده 
مجبور به ازدواج شــد و حســن ماند و روزگار 
تلــخ و رنــج آلــود او و دو خواهــر و دو بــرادر 
جملــه  از  بچه هــا  از  یــک  هیــچ  دیگــرش. 
حســن، نتوانســتند درس بخواننــد که هیچ، 
بــرای امرارمعــاش نیز می بایســت ســخت 

کار می کردند. حســن دســت به هرکاری زد؛ 
شــاگردی شــربت فروشــی، کار در چاپخانه، 
کارگــری و چوپانــی و شــاگرد شــوفری. امــا 
وقتی شــاگرد شــوفر خط ســقز- بــوکان بود، 
اتفــاق تلــخ دیگری برایــش افتــاد؛ روزی که 
راننــده بیمــار بــود، پشــت فرمان نشســت و 
تصادف بدی کرد. یکی از همشــهری هایش 
در این تصادف کشــته شــد و حســن جوان از 
تــرس خود را مخفی کرد تا اینکه مدتی بعد 
تســلیم و راهی زندان شد. حسن زیرک پس 
از آزادی، زمانــی که روی مانــدن در بوکان را 
نداشــت، ناامیدانه در جســت و جوی کار به 
عــراق رفــت و در هتل »شــمال« بغــداد به 
عنوان نظافتچی استخدام شد. همان هتلی 

که درهای بخت را به روی او باز کرد.
رئیــس  طالبانــی  جــلال  مــام  مرحــوم 
جمهــور فقیــد عراق ســال 2000 میــلادی با 
انتشــار عکســی قدیمی از خود و فرد دیگری 
که شــبیه حســن زیرک بود نوشــت؛ در سال 
1954 در هتل شمال اقامت داشته و مرحوم 
خوانــدن  آواز  و  نظافــت  درحــال  را  زیــرک 
دیده و از صدای او شــگفت زده شــده اســت. 
خاطــره ای که خانواده زیــرک نیز آن را تأیید 
کردند. مام جلال همان روز زیرک را به رادیو 
کــردی بغــداد معرفــی می کنــد و بلافاصله 
اســتخدام می شــود. حالا حســن، نظافتچی 
هتــل، هنرمندی اســت که صدایــش هر روز 
بــوکان  جملــه  از  کردنشــین  شــهرهای  در 
شــنیده می شــود و روز بــه روز بــه جمعیــت 

طرفدارانش افزوده می شود.
فــراز و فرودهــای زندگــی زیــرک تمامی 
ندارد. او در سال 1337 تصمیم به بازگشت 
بــه ایران می گیرد و بلافاصله در رادیو کردی 
تهران اســتخدام می شود. یعنی همان سال 
که پادشــاهی عراق ســقوط کرد و هنرمندان 
نظام پیشــین از جمله زیرک تحت تعقیب 
قــرار گرفتنــد. بویــژه اینکــه او در تاجگذاری 
ملک فیصل هم ترانه ای سروده و اجرا کرده 
بود. زیرک در تهران با هنرمندان سرشناسی 

محمد مطلق
گزارش نويس

مثل حســین یاحقی، حسن کســایی، جلیل 
و احمــد عبــادی  شــهناز، جهانگیــر ملــک 
کار کــرد تــا اینکــه رادیــو کــردی تهــران برای 
پوشش برون مرزی به کرمانشاه منتقل شد. 
شــهرام ناظری در وصــف کار زیرک در رادیو 
کرمانشــاه گفتــه اســت: »زیرک یک انســان 
نابغه به  معنای واقعی بود؛ او سواد نداشت 
اما همان لحظه که وارد ارکستر رادیو می شد 
و به اتــاق ضبط می رفــت، در آن واحد، هم 
شعر می ســرود هم آهنگ می ساخت و هم 
می خواند. چنین موردی در موســیقی بسیار 

کم سابقه بوده است.«
زیــرک حــدود 2 هــزار و 800 ترانــه دارد 
ترانه هــای  بازخوانــی  آنهــا  از  بخشــی  کــه 
قدیمــی کردی اســت و بــه گواه بســیاری اگر 
او نبود اغلب آنهــا از بین رفته بودند. بماند 
کــه ایــن نابغــه بوکانــی ترانه هایــی بــه زبان 
فارســی، ترکــی آذربایجانــی، لــری و ارمنــی 
نیز خوانده اســت. محمد اکرمی دانشــجوی 

کمبریــج انگلســتان کــه چنــد قــدم دورتر از 
قبــر زیــرک نشســته می گوید: »بــرای من که 
بچــه همیــن محله هســتم، زیــرک و مقبره 
او جنبــه ســمبلیک دارد. هویــت شــهر مــا و 
هویت این محله اســت. زیــرک از یاد رفتنی 
نیســت. مــن دوســتان زیــادی از شــهرهای 
مختلف ایران دارم که همه زیرک را دوست 
دارنــد، حتــی دوســتان خــارج از ایــران هــم 
وقتــی صدای زیرک را می شــنوند عاشــقش 
می شــوند. یادم هســت برای دوستی نروژی 
یکــی از ترانه هایــش را ترجمه کــردم، چنان 

شگفت زده شده بود که حد نداشت.«
یونــس جوانــی و دو دوســت دیگــرش از 
سقز به نال شکینه آمده اند و مشغول عکس 
گرفتن بر ســر مزار زیرکنــد. یونس می گوید: 
نمی توانــم  هســتم.  زیــرک  عاشــق  »مــن 
بگویم کدام ترانه اش را بیشــتر دوست دارم 
چون همه ترانه هایش روح نواز اســت. رزگار 
ســلیمی دوست یونس می گوید: »من هربار 

از بوکان رد می شوم سری هم به مزار حسن 
زیــرک و قادر عبدالله زاده می زنم.« عبدالله 
زاده نوازنده شمشــال که نوعی نی سنتی در 
کردستان است، سال 88 درگذشت و در کنار 
مقبره حســن زیرک به خاک ســپرده شد. او 
یکــی از بزرگ ترین نوازنــدگان مقامی ایران 
و برنــده جایــزه اصولی تریــن نوع نــی نوازی 

آلمان در سال 1993 بود.
زیرک زندگی خود را سرود و زندگی خود 
را خواند. او حتی وقتی در سن 51 سالگی در 
بیمارســتان بوکان با مرگ دســت به گریبان 
بود، ترانه ای به یاد دوستان قدیم خواند و از 
آنها نام برد. هوا چنان ســرد است که طاقت 
مانــدن در بوســتان نعــل شــکن را نــدارم. 
به اتومبیــل برمی گــردم و ترانه ایــران ایران 
زیــرک را زمزمه می کنم: »ایران ایران ایران/ 
تو شــدی مســکن شــیران/ چشــمت ســتاره 
شباهنگ/ سرگردان تو هستم/ پریشان بالای 

بلندت«

زیرک یک انسان نابغه 
به  معنای واقعی بود؛ او 
سواد نداشت اما همان 

لحظه که وارد ارکستر 
رادیو می شد و به اتاق 

ضبط می رفت، در آن 
واحد، هم شعر می سرود، 

هم آهنگ می ساخت 
و هم می خواند. چنین 

موردی در موسیقی بسیار 
کم سابقه بوده است


